
 فرهنگ پویا:  آیا نظام ارزشی بر اخلاق و معنویت تاثیری دارد؟
قبـل از پرداختـن بـه پاسـخ ایـن پرسـش شـما، ذکـر یـک مقدمـه را 
ضـروری می‌دانـم. انسـان از جهـات مختلـف، موضـوع علـوم گوناگـون 
قـرار مى‌گیـرد و هـر یـک، وجـود انسـان را از نظـر خاصـ ىمـورد بحث 
و بررسـی قـرار مى‌دهنـد. در اخالق نیـز انسـان از جهت رشـد و تکامل 
معنـوی مـورد کنـکاش قـرار می‌گیـرد؛ بنابـر این اخالق یکـی از علوم 
انسـانی اسـت و ماننـد سـایر علـوم انسـانی تحت تأثیـر مبانـی فکری و 
اعتقـادی افـراد قـرار دارد. از آن‌جـا کـه برداشـت و فهـم افراد از انسـان، 
مبـدا و غایـت انسـان، ظرفیت‌هـای شـناختی انسـان، تشـخیص مصالح 
و مفاسـد و... کام المؤثـر بـر پذیـرش نوع نظام ارزشـی اسـت؛ لـذا بروز 
و ظهـور رفتـار آن‌هـا نیـز متفـاوت خواهـد بـود؛ بـه همین دلیـل اخلاق 
سـکولار نتیجـه و برخاسـته از نـگاه مادی‌انگارانـه بـه جهان اسـت. یک 
سـکولار وقتـی معتقـد بـه نداشـتن منتهایـی بـرای جهـان مبدا اسـت و 
همـه چیـز را منحصر در همیـن جهان مـادی می‌داند، نگاه او به انسـان، 
انسـان‌محوری و اومانیسـتی است و برای تشـخیص راه و وظایف، مصالح 
و مفاسـد بـه خـود متکـی می‌شـود و منبـع دیگـری بـرای آن‌ها نـدارد. 
هم‌چنیـن نـگاه او بـه دیـن حداقلـی اسـت. در نظـر فـرد سـکولار دیـن 
بـرای انسـان فوایـدی نـدارد و احسـاس نیـاز به دیـن نمی‌کند. مـواردی 
هـم کـه به دیـن نیاز پیـدا می‌کند بسـیار نـادر اسـت. مبانی سـکولار بر 
اخالق و رفتارهـای اخلاقـی او تأثیـر می‌گـذارد؛ چون چنیـن اخلاقی با 
طبیعت انسـان تربیت نشـده و با فطرت انسـانی سـازگاری ندارد، بدیهی 
اسـت کـه انسـان با چنیـن بینشـی می‌خواهـد آزاد و رها باشـد و کسـی 
بـرای او تعییـن تکلیـف نکنـد و همـه چیـز و همـه کـس در اختیـار او و 
بـرآورده کـردن خواسـته‌های او باشـد؛ لـذا ایـن اخلاق سـکولار مطلوب 
انسـان مـادی اسـت. مکاتب غربی ایـن خوی حیوانـی انسـان را تئوریزه 
کردنـد و بـرای آن مبنـا و اسـتدلال چیـده و بـه آن رنـگ و بـوی علمی 

دادنـد و بـه ایـن وسـیله آن را نهادینـه کـرده و ترویـج می‌کنند.
در مقابـل اخالق دینـی، مبتنـی بـر ایـن نـگاه اسـت که جهان هسـتی 
مبـدا و منتهایـی دارد و بـرای هدفـی آفریده شـده اسـت و باید بـه دنبال 

آن هـدف بود.
اخالق بـر مبنـای دیـن معتقـد اسـت که انسـان عبـد خداسـت و در اثر 
عبودیـت و بندگـی خـدا می‌توانـد بـه بالاتریـن درجـه‌ی کمـال وجودی 
یـک موجـود ممکن برسـد. نگاه یک انسـان موحد نسـبت بـه دین، یک 
نگاه حداکثری اسـت. او خدا را مبدا هسـتی و سرچشـمه‌ی تمام هسـتی 
انسـان می‌دانـد و هـر جا انسـان احتیاجـی دارد باید دسـت نیاز به سـوی 
او دراز کنـد و تمامـی رفتـار و عمـل او در مسـیر تکاملـی باید بر اسـاس 

دیـن تعریـف شـود. ایـن تأثیر مبانـی اعتقـادی دینی بر اخلاق اسـت.

 فرهنـگ پویـا:  در بیانیـه‌ی گام دوم، مقـام معظـم رهبری بحث 
اخالق و معنویـت را بـه عنـوان دو عنصـر سرنوشت‌سـاز بـرای 
جوانـان و نسـل جدیـد انقلاب مطـرح کردنـد. چـه ارتباطی بین 

معنویـت و اخلاق وجـود دارد؟
معنویـت را بـه داشـتن یک زندگی معنـادار تعریف می‌کنند؛ یعنی انسـان 
بـرای هـر رفتاروگفتـار ظاهـری خـود معنـا و مقصـودی دارد. همان‌گونه 
کـه گفتـم بینـش مـا نسـبت بـه جهـان و درک از حقیقـت هسـتی، در 
تعییـن هـدف، راه‌بـرد، خط‌مشـی و نـوع رفتارمـان در زندگـی اثرگـذار 
اسـت؛ بنابرایـن معنـای زندگـی بـرای هر شـخصی مبتنی بر شـناخت او 
از ماهیـت هسـتی، جایـگاه و زندگی انسـان در جهان اسـت. معنای یک 
عمـل انسـان به هدفی بسـتگی دارد که شـخص، آگاهانـه آن را انتخاب 
کـرده اسـت. بـه این ترتیب، انسـان بـا انتخاب هـدف و عملی کـه برای 
رسـیدن انجـام می‌دهـد، عملـی معنـادار انجام داده اسـت و ایـن رفتار او 
بـرای رسـیدن بـه آن باطن اسـت. این عالم هسـتی یک ظاهـر و نمادی 

اخلاق سکولار
بازتاب نگاه مادی‌گرایانه به جهان
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اسـت کـه معنایی پشـت آن وجـود دارد و انسـان باید به دنبـال آن معنا 
باشـد. تالش بـرای رسـیدن بـه آن باطـن، معنویتـی را بـرای انسـان 
ایجـاد می‌کنـد؛ لـذا انسـان موحـد کـه یـک موجـود معنـادار و هدفدار 
اسـت، هسـتی و زندگـی او در بعـد مـادی و دنیایـی خلاصه نمی‌شـود 
بلکـه ایـن دنیـا و عالم هسـتی بـرای او دارای یـک  معنویـت و باطنی 
اسـت کـه بایـد دنبـال آن باشـد. در نـگاه دینـی، رفتار‌های انسـان باید 
بـه گونـه‌ای باشـد کـه او را بـه هـدف غایی )که رشـد و تکامل انسـان 
تا رسـیدن به کمال مطلق اسـت( برسـاند؛ اما انسـان سـکولار معنویت 
را از معنـا تهـی و آن را بـه همین معانی ظاهری و مـادی محصورکرده 
و معتقـد اسـت رفتـار انسـان بـرای رسـیدن بـه اهـداف مـادی تعریف 
می‌شـود. درحالـی کـه در معنویـت دینی تمـام حوادثی کـه رخ می‌دهد 
مظاهـر معنویـت الهی اسـت. در نتیجـه انسـان بایـد در رفتارهای خود 
بـه معنـای زندگی و هسـتی توجه داشـته باشـد که در آن خـدا و جهان 
ابـدی و آخـرت وجـود دارد. در ایـن حالـت اسـت کـه انسـان می‌توانـد 
آرامـش روانـی واقعی را احسـاس کند؛ بنابراین انسـان باید خـود را عبد 
خـدا بدانـد و بـه دنبـال انجـام وظیفه‌ای باشـد کـه او برای رسـیدن به 
آرامـش واقعی تعیین کرده اسـت. منظـور ما از معنویـت، معنویت دینی 
اسـت کـه منطبـق بـر مبانی اعتقـادی دینـی باشـد. البته ایـن معنویت 
جاذبـه‌ی خـودش را دارد و منطبـق بر فطـرت کمال‌طلبـی و خداجویی 
انسـان اسـت. انسـانی کـه از فطـرت خـود جـدا نشـده باشـد قطعـا به 
سـراغ اخلاقـی دینـی مـی‌رود کـه او را به معنویـت واقعی سـوق دهد. 
مـا بایـد در پـی این باشـیم که ایـن مبانـی و اخلاقی را که به‌وسـیله‌ی 
علمـای بـزرگ تبییـن شـده  و بـا کمـال انسـان مرتبـط اسـت ،بـرای 
مـردم تبییـن کنیـم. آن وقـت اسـت کـه اخالق و معنویـت در جامعه 
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